
  2 جامعه شناسي

هاي بين فرهنگي و تمدني ـ كاهش اهميت مرزهاي سياسي ـ    وز چالشبر ترتيب با توجه به موارد ذكر شده هر يك از عوامل به ـ» 4«گزينه  -1
  )هفتمدرس (قلندري) (منافع اقتصادي ها و اربابان بزرگ ـ تأمين  فئودال  هاي منطقه حاكميت قدرت

شتر با تثبيت مرجعيت غربي بي كشورهاي غير نخبگان دانيم تربيت ، كه مي»2«  صحيح هستند به جز انتهاي گزينه ها هـ تمامي گزين» 2«گزينه  - 2

  )درس هشتم( )(سراسري گرفت نه كشورهاي غربي. علمي غرب انجام مي

اي است به اين شرح: پيدايش قدرت هاي سياسـي سـكولار، پيونـد قـدرت بـا       چهار گانهـ فرايند تكوين نظام توين جهاني مراحل » 3«گزينه  - 3

هاي فراماسونري، استعمار و ادغام جوامع در نظام نوين جهاني ـ اسـتفاده    انتجارت، سرمايه و صنعت ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازم 

باشد كه برخلاف استعداد فرانو است كه فرهنگ، رسانه و تبليغات جامعه را دربردارد و پيشرفت در زمينـه   از كودتاي نظامي روش استعمار نو مي

  )هفتمو  س سومودر(سراسري) ( اقتصاد نيز حاصل موفقيت استعمار است.

تدريج، انباشـت ثـروت،    اي بود ولي به هاي قومي و منطقه هاي آغازين خود نيازمند حمايت سياست ور در حركتمح  ـ اقتصاد سرمايه» 2«گزينه  - 4

  )هشتم(درس  )قلندري( هاي بزرگ چند مليتي و گسترش صنعت ارتباطات از  اهميت مرزهاي سياسي كاست. پديد آمدن شركت

شده و  ها مي فرهنگ  ين برخوردها سبب انتقال و اشاعهاند. ا ز طريق تجارت، مهاجرت، جنگ و .... با يكديگر مواجهه داشتها ـ جوامع» 1«گزينه  - 5

  )هشتم(درس  (قلندري) اند. گرفته مبادلات فرهنگي از اين طريق شكل مي

گيـرد و ايـن پديـده موجـب      اني را از آنـان مـي  زني در اقتصاد جه ـ تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانه» 4«گزينه  - 6

شود. به دليل وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر، مبـادلات   ها به كشورهاي استعمارگر مي وابستگي اقتصادي آن

  )هشتم(درس  دري)(قلن كند. طح جهاني نامتعادل مي شود و انتقال ثروت به طرف كشورهاي غربي ادامه پيدا ميتجاري در س

باشد. مـورد هجـوم قـراردادن عقايـد،      استعمار نو مي  هاي كشورهاي ديگر مربوط به شيوه ختيار گرفتن كنترل بازار و سياستدر ا ـ» 3«گزينه  - 7

  فيزيكي و غلبهبومي كه با حضور  كشي و از بين بردن ساكنان هاي استعمار فرانو و نسل هاي ديگر و غربي كردن جهان از شيوه هاي فرهنگ ارزش

  )سوم(درس  (قلندري) باشد. هاي استعمار قديم مي قدرت نظام همراه بوده است از ويژگي

شود. رويكـرد سـكولار كـه پـيش از آن از طريـق هنـر و تفاسـير         هاي روشنگري آغاز مي ـ فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلسفه» 3«گزينه  - 8

هاي فرهنگ غـرب را   ترين لايه هاي روشنگري عميق ي گسترش پيدا كرده بود، با فلسفهپروتستاني از دين در زندگي اجتماعي و فرهنگ عموم

  )ششم(درس (قلندري)  تسخير كرد.

هاي مختلفـي پيـدا كـرده     در فرهنگ غرب صورت 400غلط است چرا كه روشنگري در معناي خاص است كه بيش از » الف« موردـ » 3«گزينه  - 9

  )پنجم(درس  لندري)(ق است.

گذاري ايـن دوره بـه    شود. دليل نام ميلادي را شامل مي 16تا  14است و از قرن » تولد دوباره«و » تجديد حيات« ـ رنسانس به معناي   »1«گزينه  -10

رنسانس اين است كه غرب در اين زمان به فرهنگ يونان و روم بازگشت. فرهنگ يونان و روم باستان فرهنگ اساطيري بـود امـا قـرن وسـطي     

يونـان و روم باسـتان   دوره دوم    دوره طي شده تاريخ فرهنگ غرب نيز به اين صـورت ا سـت: دوره اول    4  ت است.فرهنگ ديني مسيحي

قرون وسطي دوره سوم رمرنسانس  دوره چها  ششم(درس  قلندري)(غرب جديد(  


